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شاسندى كوسعيد خر

سيدهمقالات ر

نوشت� روى سنگ قبر:

قتى كه در بغداد حـالـش وه)(رسـىالدين طـواجه نصيـرخو
ارديك است كه از اين دنيا به جون شد و فهميد نزگودگر

د:صيت كرحلت كند،والهى ر
ائج الى الله نبريد و در باب الحو(ع)ا از كنار امام هفتممر

 به خـاكامگاه هر يك از امامان شيعـه مـىAگـويـنـد)(عتبـة:آرعتبـة.
شته نوً مثلا(ع)م در پيشگاه امام هفـتـمى قبربسپاريـد ورو

آن ناطقار قرگون آن بزرد:«آيت الله» يا «علامه»؛چونشو
ى قبر من بنويسيد:ت است.بلكه روامام ملك و ملكوو
ºصيداعيه بـالـوكلهم باسـط ذروæ آيـه (سور،R؛ و)١٨ه كه

ا بر دهانهد رسگ آنها [اصحاب كهR] دستAهاى خو
د).د (و نگهبانى مىAكرده بوغار گشو

نان پير در بهشت:ز

تد،خدمت آن حضرفته بواگرا فرى او رحالى كه پير در(ص)ل خداسوى «صفيه بنت عبد المطلب» عمY رروز
م.»ل الله دعا كن تا من به بهشت بروسوفياب شد و گفت:«يا رشر

احت شد و از حضور پيامبـرفت.» صفيه ناراهند رنان پير به بهشت نخـود:«زموخى فرم به شوپيامبر اكر
ند، آنAگاه به بهشـتان مىAشونان پير جوا خبر دهيد كه زدند:«او رمودند و فرم كرّت تبسگشت.حضربر

 ما آنها)٣٦ و٣٥اقعه،آيهه و(سور æا إنشاء فجعلناهن أبكارّإنا أنشاناهنºاندند:ا خوند.سپس اين آيه رمىAرو
ار دادم.ه قرشيزا دوا آفرينش جديدى بخشيديم و همه رر

سـىالدين طـواجه نصيـرخو سـىالدين طـواجه نصيـرخو  وقتى كه در بغداد حـالـش وقتى كه در بغداد حـالـش و(ره)(ره)(راجه نصيـرخو
ن شد و فهميد نزگودگر ن شد و فهميد نزگودگر ن شد و فهميد نزديك است كه از اين دنيا به جون شد و فهميد نزديك است كه از اين دنيا به جوگودگر

د:صيت كرالهى رحلت كند،والهى رحلت كند،والهى ر د:صيت كرحلت كند،و حلت كند،و
 باب الحوائج الى الله نبريد و در باب الحوائج الى الله نبريد و در باب الحو(ع)مرا از كنار امام هفتممرا از كنار امام هفتممر

(عتبـة:آرامگاه هر يك از امامان شيعـه مـىAگـويـنـد)(عتبـة:آرامگاه هر يك از امامان شيعـه مـىAگـويـنـد)(عتبـة:آرعتبـة.
شته نوً مثلا(ع)ى قبرم در پيشگاه امام هفـتـمى قبرم در پيشگاه امام هفـتـمبسپاريـد وروى قبربسپاريـد وروى قبربسپاريـد ورو

آن ناطقار قرگون آن بزرنشود:«آيت الله» يا «علامه»؛چونشود:«آيت الله» يا «علامه»؛چونشو آن ناطقار قرگون آن بزرد:«آيت الله» يا «علامه»؛چو د:«آيت الله» يا «علامه»؛چو
ت است.بلكه روى قبر من بنويسيد:ت است.بلكه روى قبر من بنويسيد:امام ملك و ملكوت است.بلكه روامام ملك و ملكوت است.بلكه رووامام ملك و ملكووامام ملك و ملكوو
ºصيداعيه بـالـوكلهم باسـط ذرو صيداعيه بـالـوكلهم باسـط ذرو (سوره كهR،آيـه (سوره كهR،آيـه (سورæكلهم باسـط ذرو

ا بر دهانهد رسگ آنها [اصحاب كهR] دستAهاى خو ا بر دهانهد رسگ آنها [اصحاب كهR] دستAهاى خو سگ آنها [اصحاب كهR] دستAهاى خو
د (و نگهبانى مىAكرده بوغار گشو د (و نگهبانى مىAكرده بوغار گشو د (و نگهبانى مىAكرد).د (و نگهبانى مىAكرد).ده بوغار گشو

ل خداسوى «صفيه بنت عبد المطلب» عمY ر ل خداسوى «صفيه بنت عبد المطلب» عمY ر فته بواگرا فرى او رحالى كه پير در(ص)ى «صفيه بنت عبد المطلب» عمY ر فته بواگرا فرى او رحالى كه پير در حالى كه پير در



ابخوار:نادان�تر از شر
د.ف يمنAبروت به طراى تجارمايهAاى بدهم تا برا سرمايد:«خيال داشتم شخص ر مى فر(ع)امام صادق

مايهAاى بدهم،نظر شما چيـسـت؟»م به فلانى سـرفتم و گفتم خيـال دار ر(ع)م امام باقرخدمت پـدر
د:«گفتY آنهامومنين مىAگويند» فرار است؟» گفتم:«بعضى از مؤابخود:«مگر نمىAدانى او شرموفر
 (پيامبر) به)٦١ه توبه،آيه(سورæ منينمن للمؤمن بالله ويؤيؤºمايد:ند مىAفرا خداوا تصديق كن،زيرر

دد و نابوا به دست او دادى و از بين برمايه را تصديق مىAكند.و اگر سـرمنان رمؤد؛وخدا ايمان دار
اد:زيرمواى چه؟» فـرسيدم: «برا مىAكند.پران آن را نه پاداشى مىAدهد و نه جبـرند تـو رد،خداوكر

الامو؛و)٥ه نساء،آيه (سور æًتى جعل الله لكم قياماّالكم الفهاء اموّا الستولا تؤوºمايد: ند مىAفرخداو
ارابخوار داد،به نادانان ندهيد.آيا نادانAتر از شرندگى) شما قرام (زسيلY) قوند (وا كه خداود رخو

)٩١٣،ص١٤ار،ج(بحار الانود؟ د دارجوو

:(ع)فروتنى امام حسن
ادند.امام ردن بوه داشتند و در حال خـورايان افتادكه تكهAهاى نان در سفرش بر بينـو گذر(ع)امام حسن مجتبى

إن الله لاºدند:مود شدند و فرار اسب خود.آن گاه سودند.امام با آنان نشست و خورد كرت به طعام خودعو
د.ست ندارش است، دور و فخر فروّا كه متكبند كسى ر؛خداو)٣٦ه نساء،آيه(سور æًا فخورً من كان مختالاّيحب

دو روى سكه:
اجهAاىدكان مىAگريخت تا به خانY خوى كوس سنگ اندازانهAاى از ترديو

ن خانهدكان بيـروا بست.كـود شد و در رارد،ون در باز بوسيد و چـور
ا سرانه رن ديوا مىAكشيدند.صاحبخانه چـوسنگ به دست انتظار او ر

دخت و به غلامان خـوح ديد،دلش به حال او سـوهنه و مجـروو پا بر
ا ديد،اينانه كه غذاى لذيذ رند. ديوايش بياورى غذا بردستور داد مقدار

ه منظاهرحمة وب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرفضرºاند:ا خوآيه ر
دهى ميان آنهـا زاردر اين هنگـام ديـو) ١٣ه حديد،آيـه(سور æقبله الـعـذاب

نش عذاب.با اينحمت است و بيـرونش رد،دروى دارد كه درمىAشو
ن،درد و هم به عذابى كه بـيـروه كرآيه هم به لطR صاحبخـانـه اشـار

شش آمد و دستور داد تا اطفالاجه از اين گفتار خود. خوش بوانتظار
اندند و به او هدايايى داد.ا از آنجا رر

١٤ار،ج

ايان افتادكه تكهAهاى نان در سفره داشتند و در حال خـورايان افتادكه تكهAهاى نان در سفره داشتند و در حال خـورش بر بينـوايان افتادكه تكهAهاى نان در سفرش بر بينـوايان افتادكه تكهAهاى نان در سفرش بر بينـو
ار اسب خود شدند و فرار اسب خود شدند و فرد.آن گاه سوار اسب خود.آن گاه سوار اسب خودند.امام با آنان نشست و خورد.آن گاه سودند.امام با آنان نشست و خورد.آن گاه سودند.امام با آنان نشست و خور

ًا فخور ًا فخور ا كه متكبند كسى ر؛خداو)٣٦(سوره نساء،آيه(سوره نساء،آيه(سورæ فخور ا كه متكبند كسى ر؛خداو ر و فخر فروش است، دور و فخر فروش است، دوا كه متكبّا كه متكبر و فخر فروا كه متكبّا كه متكبا كه متكبر و فخر فروا كه متكبر و فخر فروا كه متكبّا كه متكبند كسى ر؛خداو

دكان مىAگريخت تا به خانY خواجهAاىدكان مىAگريخت تا به خانY خواجهAاىى كودكان مىAگريخت تا به خانY خوى كودكان مىAگريخت تا به خانY خوس سنگ اندازى كوس سنگ اندازى كوس سنگ انداز
ارد،ون در باز بو ارد،ون در باز بو د شد و در رن در باز بو د شد و در رارد،و دكان بيـرون خانهدكان بيـرون خانها بست.كـودكان بيـروا بست.كـودكان بيـرود شد و در را بست.كـود شد و در را بست.كـوارد،و

انه رن ديوسنگ به دست انتظار او را مىAكشيدند.صاحبخانه چـوسنگ به دست انتظار او را مىAكشيدند.صاحبخانه چـوسنگ به دست انتظار او ر انه رن ديوا مىAكشيدند.صاحبخانه چـو ا سرا مىAكشيدند.صاحبخانه چـو ا سرانه رن ديو انه رن ديو
خت و به غلامان خـودخت و به غلامان خـودح ديد،دلش به حال او سـوخت و به غلامان خـوح ديد،دلش به حال او سـوخت و به غلامان خـوح ديد،دلش به حال او سـو

ند. ديوايش بياورى غذا بر ند. ديوايش بياورى غذا بر انه كه غذاى لذيذ رى غذا بر انه كه غذاى لذيذ رند. ديوايش بياور انه كه غذاى لذيذ را ديد،اينانه كه غذاى لذيذ را ديد،اينند. ديوايش بياور
ظاهرحمة وفضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرفضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرفضر ظاهرحمة وب بينهم بسور له باب باطنه فيه الر ه منب بينهم بسور له باب باطنه فيه الر ه منظاهرحمة و ظاهرحمة و



دعاى مضطر:

تمالكAبنAدينـار،مـىAگـويـد:«بـه قـصـد حـج مـسـافـر
ش تكـها ديدم كه در منقـاردم،در بيابان كلاغـى رمىAكـر
 حادثهAاى پيشًدم گفتم:«يعنى چه؟ حتماد.با خونانى بو

اآمده كه تكه نانى در منقار كـلاغ اسـت.دنـبـال كـلاغ ر
د غار شدم. ديدمارى شد.ود غارارفتم.ديدم كلاغ وگر

ا بستهAاند و به پشتA انداختهAاند.كلاغدى ردست و پاى مر
ده و لقمه لقمه مىAكند و به او مىAدهد.بهاى او نان آوربر

نگشت.بـه آنفت و ديگر بـرد به من كـلاغ رمحض ورو
د گفتم:«تو كى هستى و از كجا مىAآيـى؟».گـفـت:مر

دهان آمدم و در اين بيابان دزمن به قصد انجام حج بيرو
دند.دست و پايما تصاحب كرالم رفتند و تمام اموا گرمر

ا به اين مكان انداختند.پـنـج روزا محكم بستنـد و مـرر
دم:ض كردم تا اينكه در مقام دعا عرل كرّا تحمسنگى رگر

أمن يجيب المضطرºمايى: آن مىAفراى خدايى كه در قر
ا اى كسانى كه دعاى مضطر ر)٦٢ه نمل،آيه (سورæاذا دعاه

د،من مضطرف مىAسازطرا برى رفتاراجابت مىAكند و گر
اند اين كلاغ رحم كن. تا اينكه خداوهAام.به من رو بيچار
اب مىAكند.ا از غذا و آب سيرساند و هر روز مربه من ر

)٤٩، ص٣(الدين فى قصص/ ج

روزى آسمانى:

قكمفى السماء رزوºا شنيد: دى اين آيه رمر
ى وروز)٢٢ه ذاريات،آيـه(سـورæنعـدومـا تـوو

عدهشما در آسمان است و آنچه به شمـا و
دبـان بـه ايـنداده شـده اسـت.گـفـت:نـر

سم؟!بلندى از كجا بياوريم كه به آسمان بر

حفظ اموال:
اآن كدام آيـه رسيدنـد:«از قـراز بخيلـى پـر

اتسـولا تـؤوº ى؟» گفت:«آيـYسـت داردو
ال امو)٥ه نساء،آيـه (سور æالكـمالسفهـاء امـو

دان و نـادانـانا به دسـت بـىAخـردتان رخـو
نسپاريد.»

د به من كـلاغ ر
د گفتم:«تو كى هستى و از كجا مىAآيـى؟».گـفـت:

ن آمدم و در اين بيابان دزدهان آمدم و در اين بيابان دزدهامن به قصد انجام حج بيرون آمدم و در اين بيابان دزمن به قصد انجام حج بيرون آمدم و در اين بيابان دزمن به قصد انجام حج بيرو
ا تصاحب كردند.دست و پايما تصاحب كردند.دست و پايمالم را تصاحب كرالم را تصاحب كرفتند و تمام اموالم رفتند و تمام اموالم رفتند و تمام امو

ا محكم بستنـد و مـرا به اين مكان انداختند.پـنـج روزا محكم بستنـد و مـرا به اين مكان انداختند.پـنـج روزا محكم بستنـد و مـر
دم:ض كرل كردم تا اينكه در مقام دعا عرل كردم تا اينكه در مقام دعا عرل كر دم:ض كردم تا اينكه در مقام دعا عر دم تا اينكه در مقام دعا عر

ºمايى: آن مىAفر ºمايى: آن مىAفر أمن يجيب المضطرمايى: آن مىAفر
 اى كسانى كه دعاى مضطر را اى كسانى كه دعاى مضطر را اى كسانى كه دعاى مضطر ر)٦٢ه نمل،آيه

ف مىAسازطرا برى رفتاراجابت مىAكند و گر ف مىAسازطرا برى رفتاراجابت مىAكند و گر د،من مضطراجابت مىAكند و گر د،من مضطرف مىAسازطرا برى رفتار ف مىAسازطرا برى رفتار
ند اين كلاغ راند اين كلاغ راحم كن. تا اينكه خداوند اين كلاغ رحم كن. تا اينكه خداوند اين كلاغ رحم كن. تا اينكه خداو

ا از غذا و آب سيراب مىAكند.ا از غذا و آب سيراب مىAكند.ساند و هر روز مرا از غذا و آب سيرساند و هر روز مرا از غذا و آب سيرساند و هر روز مر
)٤٩، ص

از بخيلـى پـرسيدنـد:«از قـراز بخيلـى پـرسيدنـد:«از قـراز بخيلـى پـر
ى؟» گفت:«آيـYسـت داردو ى؟» گفت:«آيـYسـت داردو سـت داردو

الكـمالسفهـاء امـو
دتان را به دسـت بـىAخـردتان را به دسـت بـىAخـرخـودتان رخـودتان رخـو

نسپاريد.»




